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 الحقوق   لةشرح رسا

دیم، حق اللسا ؛ حق الله بحث ما تا اینجا درباره حق الله و حق الانساا  نسس  و حق الاضاا  ه  تا ب  حا  ی  حق را که  ه  

ب  طور هلی ی  حقی بود ه  بیا  شا.  حق انساا  ب  دوده  م ب  راورل هلی تو یا داده ش.  بح. حا ل غ اع اضاا     

انسا  آم.ن.؛ اولین ضاوی ه  حق آ  بیا  ش.، زبا  بود  ضلت تق.م زبا  ب  غای  اضاا  م که  ش. ه  چ ا امام غجاد)ع( زبا  

ضاا ه د؛ ب  داط  آ  نقش محوری و ارلی ه  در انسا  دارد  در درج  او  حا ل هأ  د وجی انسا  را را مق.م ب  غای  ا

 هنت   ه دن.؛ در درج  او  گستن. زبانتا  را هنت   هنی.  پنج یا شش حق ب ای زبا  نام ب ده ش.  
 حق گوش

زِِهُه ُه فتَنَْ السَّمْعِ وَ أَمَّا حَقُ»ف مای.: اضاا ؛ میهن. ب  غای  هن.، گوه اغت  گوه را مق.م میدومین ضاوی ه  حا ل که  می

ِِِ ه خلُُقاً ؤََِّي  كَرِهماً فَإنَِّ ُه بَابه الْكلََامِ إِلىَ الْقَلْ ِ هه عَنْ أَنْ تَجعْلََ ُه طَرهِقاً إِلىَ قلَْبكَِ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِهمَةٍ تُحْدثُِ فيِ قَلبِْكَ خَيْراً أَوْ تَكْس

. پاک ب.اری. و منزه ب.اریف مای. حق گوه این اغت ه  ، می«ضُرُوبه الْمعََانيِ عَلىَ مَا فِيَُا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّ ُِإِلَيْ ُِ 

ط یقی ب  قلب دود بساازی. جز از غا ن دی  و دوشای ه  در د  تو دی  پ.ی. بیاورد یا ی  د لق غااتوده و     از اینک  آ  را

ادلاق ه یم و رفتار دوبی را ب.غت آورد  یحنی این دروازه را هنت   هنی.  فقط اجازه د ی در دلت دی  و نیکی ایجاد هن.، در 

ای در تو ایجاد شود  از غی  از این اجتناب هنی و دوی پسان.ی.ه روحت دی  و نیکی ایجاد هن.، یا موجب شاود ی  دلق و  

ف مای.؛ چ ا نگذاری این دروازه    ورودی را بپذی د و    چیزی را دادل در قلب و د  و روح تو هن.  بح. ضلت آ  را  م می

ان ُ باب ف»تو شود، چو    بای. هنت   هنی و مواظب باشای ه  جز دی  ب  قلب تو وارد نوود و چیزی ه  موجب نکویی رفتار 

نواع ، ا«هؤَِّ  الي ُ ضِروب المعاني »شود  ب  غابب آ  ب  قلب وارد می  هلام ، ب ای اینک  این دری اغات ه  «الكلام الي القل 

 «  علي ما فيُا من خير أو شر»رغان.  مسا یم و محانی را، چ  دوب و چ  ب.، ب  قلب انسا  می

 آنچ  ه  در آ  واردشود  اگ  ی  ظ فی لت  گذاشات  نوود،  ه  چیز با  م دادل قلب می واود، اگ  فی ناگ  این دروازه هنت   

هن. آ  ظ ف را  قلب انسا  و د  انسا  و روح انسا ، ظ فی اغت ه  اگ   ه  چیز در ، طبیحتاً آلوده میشود دالص نباش.می

د؛ شواغ ه وارد این ظ ف شود، ظ ف روح بیهار میبین.  اگ  انسا  هنت   نکن. و غ ه و نآ  وارد شاود، این ظ ف آغایب می  

 هانطور ه  جسم انسا  اینطور اغت  اگ  جسم انسا  و مح.ه انسا  ی  غذایی در آ  وارد شود ه  این غذا غالم نباش.، یحنی 

 غیب دودهغذای دوب و ب. با  م آمی ت  باش.، آ  ب وی از غذا ه  ناغالم اغت و مثلاً میک وب یا غهی ه  در آ  اغت، آ

توان. پذی ای  ه  چیز باشااا.  اگ  ب وا .  ه  چیز در آ  زن.  چو  مح.ه انساااا  ی  ح. و ظ فیتی دارد؛ نهیرا ب  ب.  می

هن.؛ اگ  ق ار باش.  ه  چیز در آ  ری ت  شود، ب  آ  رون. شاود  این ب اغاای ی  مکانیزمی هار می  ری ت  شاود، فاغا. می  

شود؛ آ  وقت مهکن اغت این بیهاری آنق.ر ضهیق شود ه  ب  طور هلی از زن. و بیهار میطبیحی هاره و ضهلک ده آغیب می

 هین طور اغات؛ قلب انسا  در واق  ی  ظ فی اغت ه     م هار بیست. و دیگ  حیال دوده را از دغات ب. .  قلب انساا   

ت  شود  اگ  با این غادتار توان. حتی قویوارداتی دارد و این واردال اگ  دوب باش.، با این غادتار  ها نگ باش.، روح می

دان. ه  چ  ب  غ  انسا  شاود و روح و د  و قلب انسا  ه  فاغ. شود، دیگ  د.ا می نا ها نگ باشا.، این موجب فسااد می  

 دوا . آورد  این ی  تو یا اجهالی از این حق بود  
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 سَّمْعِال وَ حَقُ»گوی. نحو دیگ ی  م نقل ه ده اغت؛ میالبت  م حوم شیخ ر.وق در دصا  و من لایحا  این ضبارل را ب  ی  

گوی. حق گوه این اغت ه  آ  را منزه و پاک ب.ارد از شنی.  غیبت و ، می«تنَْزِِهُه ُه عنَْ سمََاعِ الْغِيبَةِ وَ سمََاعِ مَا لاَ هَحِلُّ سَمَاعه ُه

ب   ابسچ از مصادیق ما لایحل غهاض  اغت، لکن  شنی.     چیزی ه  شنی.  آ  حلا  نیست  درغت اغت ه  غیبت  م یکی

ن  م ای ا بیش از  ه  چیز با این مورد غ  و هار داشتن.، که  ش.ه اغت   ا و مسلها جهت ا هیتی ه  داشات  و اینک  انساا   

لی ت  ب  مسأل  پ دادت  اغت  دیت  اغت و هلیت  و جام رغ. این نقلی ه  اینجا دوان.ه ش.، هاملب  نظ  میی  نقل اغت؛ اما 

 هن.؛ نوع بیانش متساول اغت  تغیی ی در ارل محنا ایجاد نهی
 گوش و چشم، ابزارهای آگاهی انسان

غای  اضاا، حتی ب  چوم  امام غجاد)ع(  حقوق ب  گوه را مق.م ه دحق اینجا چن. نکت  را بای. تو یا د یم  امام غجاد)ع( 

 ای ورود آگا ی و مح فت، ضلم و دانش و اغاغاً اطلاضال در انسا  او  غاه  را که  ه د و بح. چوم  گوه و چوم دروازه 

 ا را یاد بین.، دیلی چیزریزن.  آدم با چوم می ساتن.  این دو دروازه  ساتن. ه   ه  چیز را در درو  قلب و روح انسا  می  

 ا و گی د؛ و اغاغاً افکار انسا  و دیالال انسا   م ب  مبنای این دی.هشانود، دیلی چیز ا را یاد می گی د؛ با گوه ه  میمی

گان  انسااا ، غی  از این دو ح ، ح  دیگ ی ب ای درک ن.اریم  بل ، ح  توان. جهت پی.ا هن.  از حوای پنج ا میشاانی.ه

ضه.تاً آنها موجب ضلم  با ههی تساما هن. ولی ایی را ایجاد میلامسا  ب ای انسا  ی  آگا ی  بویایی، ح  چواایی و ح  

شود؛ یا چیزی را ه  چوی.، این طحم ی  چیزی در وجود شها حا   میشون. ب  انسا   شها وقتی چیزی را میحااوری می 

دوا م و آگا ی حاوری  م شای. دقیق نباش.  می شود  تحبی  ب  ضلمبویی.، این یحنی ی  چیزی در وجود انسا  درک میمی

 ایی ه  از آ  دو ح  دیگ  پ.ی. آی. در مقایس  با آگا ی ای انسا  ه  از ط یق این غ  ح  پ.ی. میبگویم نسابت آگا ی 

و در بین این د  ای مح فت ب  انحا  و اشکالش ب  قلب و روح انسا   ستن.  باز در این میا ،آی.، هالح.م اغت  اینها دروازهمی

ت  از چوام اغات  شنی.  مق.م ب  دی.  اغت؛ چ اا این چن. جهت دارد  ولی    دو در این جهت موت ک   دروازه، گوه مهم

ت ین ابزار ای شنادت انسا  و مح فت انسا  و ارتباط انسا  با جها  پی امونش اغت  از ت ین یا ب جست  ساتن. ه  اینها مهم 

شا الله در جلسال آین.ه بیوت  هن.  ا می ب ق اراغات ه  ارتباط انساا  را با جها  پی امونش    ضااو   ها  ب.و هودهی این دو

 تو یا دوا یم داد 
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